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صفحه‌آرا: سعید غفوری

پرنده‌ها با پدرم رفتند 

اولین صدای انفجار

همه‌‌چیز در روز مرخصی پسر سرباز خانواده اتفاق 
افتاد. محمدمهدی، بعد از 10روز آماده‌باش، فقط 
۱۲ســاعت مرخصی گرفته و به خانه آمده بود. 
ابوالفضل، پســر بزرگ خانواده، تعریف می‌کند: 
»من و بابا با خوشحالی رفتیم جلوی در پادگان و 
محمدمهدی را سوار ماشین کردیم و برگشتیم به 
شهرک بروجردی. واحد ما طبقه هفتم بود. من و 
بابا پای تلویزیون داشتیم اخبار نگاه می‌کردیم، 
مادرم در حال شستن ظرف و محمدمهدی حمام 
بود که یک دفعه صدای عجیبی آمد. 3ثانیه بیشتر 
طول نکشید که صدای انفجار از زیر بلوک ما آمد 
و این واقعه زندگی ما را برای همیشه تغییر داد.«

 فداکاری برادرانه

در میــان دود و آتــش، ابوالفضل به جای 
فــرار، خود را ســپر محمدمهــدی، برادر 
کوچک‌ترش، کرد: »دســت داداشــم را 
گرفتم، انداختمش زمین و گفتم درازکش 
باش! قبل از رسیدن موج انفجار، خودم را 
انداختم روی محمدمهدی. پدرم می‌گفت: 
نترسید، تمام شد... ولی موشک دوم و سوم 
هم آمد. موج انفجار من و بــرادرم را پرت 
کرد چند متــر آن طرف‌تر. آوار کل بدنم را 
پوشانده بود. فقط گردنم بیرون بود. مادرم 
را دیدم که بیهوش افتاده بود. ما نجات پیدا 

کردیم، اما پدرم زیر آوار ماند.«

روایت رمز‌آلود پیدا کردن پیکر شهید محمد قاسمی‌نیا پس از 10روز
سیده کلثوم موسوی | خبرنگار |  خانواده‌های بسیاری13اسفندماه1404در حمله صهیونی- 

 آمریکایی به شــهرک بروجردی در محدوده منطقه15تهران داغدار شدند. بر اثر این حمله،گزارش
۸۴۱ واحد مسکونی آسیب دید و پیکر ۱۴شهید با مشقت فراوان پیدا شد و به آغوش  

خانواده‌هایشان بازگشت. یکی از این شهدا محمد قاسمی‌نیا بود که همراه خانواده زیر آوار پیدا 
شد. ابوالفضل و محمدمهدی، پسران شهید محمد قاسمی‌نیا، بالاخره پیکر پدر را بعد از 10روز پیدا 
می‌کنند. روایت این تفحصِ رمز‌آلود، سرگذشت مردی اســت که همیشه، برای پرنده‌ها دانه 
می‌پاشید. او راننده آژانس بود و عاشق خانواده. اگر از او می‌پرسیدی عشق یعنی چه، حتما جواب 

می‌داد: یعنی تلاش برای خانواده. روایت تفحص پیکر شــهید محمد قاســمی‌نیا را به نقل از 
پسرانش می‌خوانیم.‌

دیکته‌ »رقیه« جایزه داشت
رقیه ابراهیمی‌آذر، متولد بهمن۱۳۵۷، در حوزه ۱۰۴ رضوان  بسیج پایتخت به‌عنوان مسئول رسانه فعالیت 
می‌کرد. ارتباط نزدیکی با خانواده‌های شهدا داشت. در یکی از نوشته‌هایش آورده بود: »کاش آخر دیکته 

پرغلط زندگی‌ام با ارفاق بنویسند شهادت.« او دهم اسفند 1404در حمله به حوزه به آرزویش رسید.

نفسش را وقف اهل‌بیت‌ع کرد
معصومه توکلی، مداح بود و نفسش را در راه ارادت به اهل‌بیت)ع( خرج می‌کرد. سال۱۳۶۱در تهران به دنیا آمد و در 
رشته اصلاح و تربیت تحصیل کرد. او که در حوزه۱۰۴رضوان بسیج پایتخت به‌عنوان یکی از چهره‌های فعال فرهنگی 

شناخته می‌شد، صبح دهم اسفندماه1404در حمله آمریکایی- اسرائیلی به حوزه104رضوان به شهادت رسید.

خاطره روایت تهران

 درس فرمانده شجاع ایرانی 
به اشغالگران انگلیسی

غلامعلــی بایندر، بچــه پامنار، 
در دارالفنــون درس خوانــد و از 
مدرسه نظام مشیرالدوله با درجه 
ستوان دومی فارغ‌التحصیل شد. 
ســال١٣١٠ با درجه سرگردی 
با گروهی‌ از نظامیــان‌ به ایتالیا 
رفت تا ضمن گذراندن دوره‌های 
آموزشی، بر ساخت‌ کشتی‌های 
متعلق به ایران نظارت‌ کند. وی‌ 

پس‌ از بازگشت‌ به‌ سمت‌ کفیل‌ فرماندهی‌ نیروی ‌دریایی ‌جنوب‌ 
منصوب‌ و عازم آنجا شد. در کتاب »مصایب بایندر« آمده است: 
»سال ١٣١٢ به‌دستور غلامعلی بایندر، فرمانده ناو پلنگ ایرانی 
به جزیره قشم رفت و با پایین آوردن پرچم انگلیس، پرچم ایران را 
در این بندر به اهتزاز درآورد که موجب خوشحالی جزیره‌نشینان 
شد. رضاشاه به سرزنش بایندر پرداخت و انگلیسی‌ها نیز از فرصت 
استفاده کردند و ضمن بازگشــت به قشم تبلیغات فراوانی علیه 
نیروی دریایی ایران به راه انداختند.« از اقدامات مهم‌ بایندر در این‌ 
منصب‌ همچنین سفر به‌ جزیره تنب‌ همراه‌ افراد نیروی‌ دریایی‌ در 
سال ‌۱۳۱۳ ‌بود که آنجا رسما به‌ مقامات‌ نیروی‌ دریایی‌ انگلیس‌ 
مستقر در تنب‌ اعلام‌ کرد که‌ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی 

بخشی‌ از خاک ایران‌ است‌.
سرهنگ رضا جهانفر، نویسنده این کتاب، به وقایع تلخ  شهریور20 
اشاره کرده و نوشته است: »شــهید بایندر ساعت ٤بامداد سوم 
شهریور ١٣٢٠ )حمله متفقین به ایران( با شنیدن صدای انفجار 
به‌سرعت از منزلش در آبادان خارج شــد و زیر آتش مسلسل و 
توپخانه نیرو‌های مهاجم انگلیسی خود را به مقر فرماندهی رساند و 
بعد از صدور دستورهای لازم به افسران و فرماندهان، به تلگرافخانه 
رفت و گزارش هجوم انگلیسی‌ها را به تهران و اهواز مخابره کرد.«  
سرهنگ جهانفر نحوه شهادت این فرمانده شجاع و دارنده مدال 
ذوالفقار را با اینکه رضاشاه به او دستور داده بود که حق هیچ‌گونه 
مقاومتی ندارد، چنین توصیف کرده است: »بایندر اما بی‌توجه به 
این دستور، در قرارگاه مرزی حضور یافت، عده‌ای را مأمور مقاومت 
در برابر دشمن کرد و خودش که مسلح به یک تفنگ برنو بود به 
اتفاق سروان ولی‌الله مکری‌نژاد، معاون گردان، با اتومبیل و از راه 
خشکی عازم خرمشهر شد تا ستاد فرماندهی عملیات را در منطقه 
حفار تشــکیل دهد، اما چند دقیقه بعد از حرکت با انگلیسی‌ها 
مواجه شدند و حین مبارزه و جنگ و گریز، حوالی پاسگاه بی‌سیم 

خرمشهر به شهادت رسیدند.«

 حوضخانه‌ها و گلخانه‌هایی 
برای سردماغ شدن

در تهران اتاق‌ها را گرداگرد 
حیاط می‌ســاختند بدون 
هیچ‌گونه نفــوذ از بیرون 
درســت مثل مــادری که 
فرزند خــودش را آغوش 
بگیــرد. بــه آن معماری 
درون‌گــرا می‌گفتنــد. اما 
بعد از سفر ناصرالدین‌شاه 
به فرنگ کم‌کم ســاختن 
خانه‌هایی در وسط حیاط 
کــه گرداگــردش درخت 

باشد باب شد. به این نوع بناها کوشــک می‌گفتند. با این‌حال 
چه اتاق‌هایی می‌ســاختند دور تا دور حیاط و چه کوشک‌هایی 
وسط حیاط، به‌دلیل گرمای طاقت‌فرسای تابستان مجبور بودند 
زیرزمینی در زیرخانه بسازند؛ زیرزمین‌هایی مجهز به حوضخانه 
و بادگیر که در گرمای تابستان دلچسب‌ترین مکان برای گذراندن 
شب و روز بود. هم دلچســب بود و هم صاحبان خانه را بی‌نیاز از 
ییلاق می‌کرد. این حوضخانه زیر تالار و معمولا پشــت به قبله 
ساخته می‌شد. یعنی سمت جنوب قرار می‌گرفت و رشته‌ای از 
قنات هم از حوضخانه می‌گذشت. سقف حوضخانه اغلب آجرهای 
ضربی بود و هنرنمایی کار با آجر. حوضی مرمر و کاشی در وسط 
با فواره و پاشــویه‌ای برای ســرریز آب، طاقچه‌هایی دور تا دور 
حوضخانه، در و پنجره‌های مشبک و کاشی‌کاری‌های چند ضلعی 
زیبا ازجمله عناصر ثابت در حوضخانه بودند. حالا این حوضخانه‌ها 

در بناهای قدیمی اغلب کارکرد تازه‌ای پیدا کرده‌اند. 
مانند حوضخانه کوشک انتهای حیاط عمارت مسعودیه که تبدیل 
به سالن آمفی‌تئاتر شده است‌ یا حوضخانه عمارت معیرالممالک 
- همان موزه سینما- که با آن سقف پوشیده از مقرنس‌های قرینه 
و زیبا سالن نمایش فیلم شده است. پس شک نکنید که زیرزمین 
این بناهای قدیمی حتما حوضی بوده است که در تغییرات برای 

کارکرد جدید، رویشان پوشانده شده است. 
در برخی خانه‌ها، گلخانه‌ای هم در زیرزمین و رو به قبله ساخته 
می‌شد؛ یعنی رو به جنوب و در عمق 2متری با دری سراسر شیشه 
برای رسیدن آفتاب به گل‌ها و چاهی در وسط برای آبیاری. در کنار 
این گلخانه زیرزمین بزرگ دیگری رو به جنوب برای نگهداری 
گلدان‌های بزرگ نارنج و پرتقال و لیمو می‌ساختند. این گلدان‌ها 
برای مطبوع کردن هوا در زمســتان بود و پراکندن بوی خوش 

نارنج و لیمو در هوا.‌‌

نصیبه سجادی؛ خبرنگارلیلا باقری؛ خبرنگار

پنجشنبه  پنجشنبه  1919شهریور  شهریور  14051405  شماره    شماره  97589758

اما یک نشــانه عجیب هم بود. پرنده‌ها، همان 
پرنده‌هایی که پدر همیشه برایشان دانه می‌پاشید، 
تمام روزهای بعد از حادثه، بر فراز ســاختمان تخریب‌شده پرواز 
می‌کردند. محمدمهدی، پسر کوچک خانواده، تمام صحنه‌ها را با 
جزئیات به یاد می‌آورد: »4بار خانه را تفحص کرده بودند. سگ‌های 
زنده‌یاب هم آوردند. اما پرنده‌ها هنوز همان بالای خانه بودند. من 
فکر می‌کنم پرنده‌ها به‌خاطر همان محبت همیشگی پدرم شدند 
نشانه‌ای برای پیدا شدنش. همان زمان تجسس هم به مأموران گفتیم 
از زمانی که خبری از بابا نیست این پرنده‌ها اینجا هستند. روز آخر، با 
دعای شب قدر و طبق همان خوابی که مداح و جهادگر مسجد دیده 
بود، بابا همان جا بود و شناسایی شد. اما عجیب این بود که وقتی 

پیکر پدر را پیدا کردیم، پرنده‌ها هم از آنجا رفتند و برنگشتند.«

آنها منتظر پدرم بودند
مکث

10روز چشم‌به‌راهی

از روزهای سیزدهم تا بیست‌ و دوم اسفند، برای 
خانواده قاسمی‌نیا 10روز نفسگیر بود. نیروهای 
امداد 4بار محل را واکاوی کردند، اما خبری از 
پدر خانواده نبود. تا هفدهم اســفند تجسس 

ادامه پیدا کرد، اما نتیجه نداشــت. ساختمان 
پلمب شد. کسی اجازه ورود نداشت، اما خانواده 
دســت‌بردار نبودند، ابوالفضل می‌گوید: »روز 
دوم و سوم که من بیمارستان بودم، گفتم بروید 
معراج، بروید همه بیمارستان‌ها را بگردید. اما 
پدرم در هیچ‌کدام از این جاها نبود. به هرجایی 
که فکرش را بکنید ســر زدیم. همه می‌گفتند 

اسم پدر شما در لیست ما نیست.« 
شــب ‌۲۳ماه رمضان و شب قدر، مداح مسجد، 
ســیدتقی موســوی‌که جهادگــر و فعال در 
گروه‌های تفحص بود، در هیئــت اعلام کرد: 
»دعا کنید تا پیکر این شــهید پیدا شــود و ما 
شرمنده خانواده‌اش نشویم.« ابوالفضل می‌گوید: 
»متوسل شــدم به حضرت علی)ع(. آن شب، 
همان مداح هیئت خواب دید پیکر پدرم کنار 
حمام است. فردا با مسئولیت خودش از آوارها 

بالا رفت و در کمال ناباوری پدرم را پیدا کرد.«


